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  یادواره ای از مدرس
 

ھید سلام بر دوستان بمناسبت سالگرد شھادت مدرس و بنا بھ درخواست اسید محمود عزیز مطلبی را کھ سالیان پیش در ارتباط با کتاب دیریافتھ ش
نوشتم، ارسال می کنم» گنجینھ خواف « مدرس با عنوان   

 
 مدرس و روز مجلس

 
سیدّ حسن مدرس یکی از شخصیتھای نادر و یگانھ تاریخ معاصر ایران است. از ھر وجھی کھ بھ زندگی او نگاه و غور کنیم فردی ممتاز و شھید 

م کم نظیر بوده است . او کھ در خانواده ای فقیر و فرودست زاده شد وبا تمام وجود فقر وناداری را چشید با سختی و تلاش مراتب تحصیل علو
طی کرد و در دھھ سوم عمر خود بھ درجھ اجتھاد رسید و صاحب کرسی تدریس شد. در ھمین دوران بود کھ با حضور فعال در جنبش دینی را 

مشروطیت سیاست را تجربھ کرد و در عین حال کھ از سوی علمای نجف برای نظارت بر تصویب قوانین از سوی مجلس شورای ملی انتخاب شد 
ه.ق.) زندگی مدرس با تاریخ سیاسی معاصر ایران تا ١٣٢٨یندگی این مجلس رسید و عازم تھران شد. از این تاریخ (با رای مردم اصفھان بھ نما

را از او …ھنگام شھادتش درھم آمیختھ است و آیینھ ای از سیاست ورزی خردمندانھ، اخلاقی، شجاعانھ، ھوشمندانھ،زمانشناسانھ، پاک وانسانی و
ت و بزرگی مدرس ھمین نکتھ کفایت می کند کھ حتی مخالفان و دشمنان سرسختش نتوانستند پیرایھ ای براو بندند و بھ نمایش می گذارد. در فضلی

ه نشد در روزگارانی کھ غالب سیاستمداران ایرانی شیفتھ زر یا مرعوب زور یا بازیچھ تزویر قدرتمداران داخلی و خارجی شده بودند او ھرگز آلود
روز مجلس « را بنام » مدرس « ر پیمان خویش با خدا و خلق نھاد. اینکھ در جمھوری اسلامی ایران سالروز شھادت و در نھایت جان خود را ب

نامگذاری کرده اند الحق و الانصاف کاری شایستھ این یگانھ تاریخ درعرصھ نمایندگی مردم در مجالس پس از مشروطھ تا بھ سلطنت رسیدن » 
داده و می » مدرس گونھ « ، اما اینکھ چقدر محتوای مجالس پس از انقلاب اسلامی تا امروز اجازه رفتار رژیم پھلوی و الغای مشروطیت است

در مکتوبی » مدرس « سرنوشتی ھمچون او را در پی داشت کھ بھ قلم » رفتار مدرس گونھ « دھد البتھ جای بحث و مناقشھ بسیار دارد، چرا کھ 
برجای مانده است» مدرس « آمده و ھمچون گنجینھ ای برای آیندگان و علاقمندان برشتھ تحریر در» گنجینھ خواف « بنام  ! 

 
بخشی از خاطرات و تقاریر این مرد بزرگ در زندان و تبعیدگاه مخوف خواف است کھ بطور عجیبی و بدست زندانبانی » گنجینھ خواف  »

 صالحی توسط انتشارات طھوری در دسترس عموم قرار گرفتھ است. سال از شھادت مدرس بھ ھمت دکتر نصرالله ٧٠محفوظ مانده است و پس از 
ایق را نمی دانم براین رخداد چھ می توان نام نھاد اما این نشان می دھد کھ در این ھستی کمتر واقعھ ای در پس پرده می ماند و گذشت روزگار حق

ن عصر مدرس و بھ ویژه رضا شاه مستبد زنده نیستند اما سرانجام آشکار و چھره ھا را شفاف و رسوا می کند. امروز دیگر ھیچیک از بازیگرا
داده و خدمت یا خیانت آنھا بر پرده افتاده است. ھرچند ما ھیچگونھ تغییری در آنچھ رخداده است نمی توانیم انجام دھیم و بھ خدمتکاران پاداش 

ر عملکرد اینان دارد و اگر ما می خواھیم آینده را بسازیم جز با مطالعھ و خیانتکاران را مجازات نمائیم اما باید بدانیم وضعیت کنونی ما ریشھ د
برای ھمھ آنانی کھ بھ امروز و فردای ایران می اندیشند » گنجینھ خواف « بررسی و غور دقیق در گذشتھ تاریخ خود ممکن نیست. بنظرم خواندن 
قدر دردناک و غم انگیز استدرس ھای فراوان دارد، و اینکھ چرا سرنوشت مصلحان این ملک این ! 

 
دم بھ عنوان حاشیھ بر اصل مطلب حیفمم می آید کھ بھ این نکتھ اشاره نکنم کھ مدرس از مجلس دوم تا ششم مشروطھ بھ عنوان نماینده منتخب مر

بودن و بازیگری زیرک و اصفھان و تھران بھ ایفای نقش نمایندگی پرداخت و با آنکھ عالم و مجتھدی طراز اول بود ھرگز از مارک سیاسی 
ھوشمند در عرصھ سیاست نھراسید و با موقعیت شناسی در ھر نقشی کھ می توانست تاثیر گذار و پیش برنده باشد، ظاھر می شد. در روزگاری 

تیضاح سردار کھ رضاخان قدرت نظامی را قبضھ کرده و نفس مخالفان خود را بریده بود و سودای پادشاھی داشت این مدرس بود کھ در روز اس
صد بار بگوئید مرده باد سردار سپھ، زنده باد مدرس)، و رضاخان کھ « یقھ او را گرفت و رو بھ حضار کرد و گفت:) ۴١٣٠تا ١٣٠٣سپھ

مدرس ھنگام رفتن بھ مدرسھ سپھسالار ترور شد  ۵١٣٠آبان  ٧نتوانست از ورود مدرس بھ مجلس ششم جلوگیری کند دستور ترور او را داد و در 
ما از این ترور جان سالم بدر برد و از روی تخت بیمارستان پیام داد کھ بھ کوری چشم دشمنان مدرس زنده است! و سرانجام کھ رضاخان ا

بھ مجلس ھفتم … رضاشاه شد با ھمھ قوا بھ میدان انتخابات مجلس ھفتم آمد وبا انجام یک انتخابات کاملا فرمایشی از ورود مدرس و مصدق و
د(و عجب شباھتی است بین سرنوشت مجلس ششم مشروطھ و مجلس ششم جمھوری اسلامی ایران و انتخابات مجلس ھفتم ھر دو!) اما جلوگیری کر

 مدرس بازھم ساکت ننشست و اعتراض کرد و مسئولین برگزاری انتخابات شاه فرموده، کھ ھیچ رایی را بنام مدرس نخوانده بودند، مورد عتاب و
پس آن یک رایی را کھ من بھ خودم دادم چھ شد؟ و اینگونھ انتخابات فرمایشی و دیکتاتوری جدید را رسوا ساخت. و خطاب قرار داد و گفت 

 ١٣٠٧مھرماه  ۶١مخالفان سرانجام بھ سراغ او آمد و در …رضاشاه کھ از دست مدرس عاجز شده بود با پشت سر گذاشتن سرکوب و ارعاب و 
و تبعید او بھ خواف کرد ، جایی کھ دیگر از آن باز نگشت رئیس نظمیھ تھران اقدام بھ دستگیری . 

 
صحح کھ در ادامھ بھ فرازھایی از خاطرات زندان مدرس کھ بھ نظرم بسیار قابل تامل و آموزنده است اشاره می کنم اما قبل از آن در ھمنوایی با م

دوستی نظیر مدرس، کھ از رجال رده اول این کشور بود، در طول و آخر اینکھ چگونھ می توان باور داشت کھ مرد متدین و میھن « آورده است:
بعدھا ھمین آدم « این سالھا چنان از اذھان جامعھ فراموش شده باشد کھ یکی از رجال ھمعصر او، عین السلطنھ، در خاطرات خود بنویسد:

یھ دستگیر و تبعید بھ گناباد کرد، از یک نفر اھالی (مدرس) راکھ در حقیقت مردم او را می پرستیدند، شب آقای محمد خان درگاھی ریئس نظم
طھران و اصفھان و سایر شھرھا صدا در نیامد کھ مسجود و معبود ما را کجا بردید و چھ بر سرش آوردید. ایرانی مقلد و مرعوب غلبھ 
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است کھ ھمچنان مرعوب غلبھ است و بنظرم این مشکل تاریخ و جامعھ م…» تاکنون ھم معلوم نیست مدرس کجا ھست، زنده است یا مرده…است
دلیل بھ قولی خوش استقبال و بد بدرقھ! بگذریم کھ تاریخ معاصر ما پر است از این تجربھ ھا و رفت و برگشت ھای غم بار و سینوسی، و بھ ھمین 

ه ایم و قطعا با اینگونھ عمل ماند…ھم ھست کھ ما بھ رغم ھمھ تلاشھای انجام شده ھنوز اندر خم یک کوچھ دموکراسی خواھی و حقوق بشر و
ایشان را :« خواھیم ماند. شاید بھ دلیل ھمین رخداد و تجربھ بوده است کھ مدرس در جایی از نوشتھ اش د ر باره یکی از زندانبانان می آورد 

یده ایشان این است کھ این صاحب عقیده محکم وثابتی در سیاست یافتم و چون خودم نیز با ایشان ھم عقیده ھستم لذا صریحا ذکر می کنم عق
فقط در انقلاب « ودر ادامھ می افزاید:…» مشروطھ از ھر جھت برای ایران مضر واقع شد و بالاخره ھم بھ این زودی نتیجھ نخواھد داد

اینکھ پیش بینی کرده  با –(مشروطھ و استبداد) ایران چون مسئلھ در نزد پیر و جوان نارسیده و ملت ھم غافل و استعدادش کامل نبود من مجبوراً 
با اشخاصی کھ خود را آزادی طلب وپیشوا معرفی می کردند از پیر وجوان  –بودم کھ این انقلاب موجب زحمت فوق العاده و کم نتیجھ خواھد بود 

 .«(مصاحب ومشغول کار شدم و طبعا بھ نتیجھ مقصوده نرسیدیم(خسرالدنیا یا خسرالاخره ویا خسرالدنیا و الاخره
 

در ملاقات اخیر دو مطلب بھ مامور گفتم: یکی آن کھ اگر مقصود تلف کردن من است ” در فرازی از خاطراتش بھ مسئلھ زندان می پردازد:مدرس 
چرا این رویھ و تضییقات غیر مرسوم و غیر عادی را پیش گرفتھ اید کھ مرا زجرکش کنید و ممکن است، اگر این ماموریت را دارید در محوطھ 

ھ نفرید، مرا بخوابانید و این قطعھ سنگی کھ تقریبا بیست من است روی من بگذارید تا من تلف شوم، زیرا من چاره ای ندارم ولی بھ محبس شما س
نمی دانم حبس …شما می گویم حیات و ممات بھ اراده حق تعالی است. از این وقایع و مھالک ھرکس بالخصوص من در عمرم بسیار دیده ام 

و …” ن است؟ حبس معذب معنی اش این است!؟ حبس تاریک معنی این است!؟ حبسی کھ موجب تلف بشود معنی اش این است؟منفرد معنی اش ای
اصول مجازات ھایی کھ در اسلام مقرر است : ضرب، حبس، تبعید، قطع جوارح و قتل می باشد. ضرب و قتل واضح ” در جای دیگر می آورد:

کور است اما حبس (معامعلھ کردن با انسان مثل حیوان ) در اسلام از مجازات ھای سخت است و است و موارد آن در محل خودش مفصلا مذ
ده موارد آن بسیار نادر است. چون دول غیراسلامی در مجازات، فلسفھ تقصیر را مراعات نکرده اند، لذا مجازات اغلب تقصیرات را حبس قرار دا

روی تقلید و جھالت از آنھا تبعیت نموده اند. فساد حبس مقصرین نوعا از فساد قتل زیادتر است. اند. متاسفانھ دول اسلامی ھم در این مسئلھ از 
زیرا یک نفری را کھ حبس کردند رشتھ زندگانی خود او گسیختھ می شود و رشتھ زندگانی اولاد و عیال و اشخاصی کھ با او ارتباطات دنیوی 

از حبس یک نفر مختل خواھد شد. یکی از فوائد مجازات، تقلیل و جلوگیری از آن نحوه تقصیر داشتند نیز گسیختھ و چھ بسا امور جمعیت زیادی 
است. ھر کس از وضعیات دنیای حالیھ و قبل بصیرت داشتھ باشد تصدیق خواھد نمود از موقعی کھ مجازات اغلب تقصیرات حبس شده آن 

صری را بدون فلسفھ حبس کردن و تعدی بھ انسان و فامیل و بستگان و صنف و تقصیرات کم نشده بلکھ زیادتر ھم شده است. بناء علیھذا ھر مق
نوع آن است. در شرع مقدس ھم آن چھ حبس وارد شده از موقت و غیر آن، ھر کسی در فلسفھ آنھا تعمق نماید مشاھده می کند کھ شخص مقصر 

و در این باره نکات تامل برانگیزی دیگری مطرح می …” ی و تدارک شود مرتکب خلاف انسانیتی شده کھ باید معاملھ غیر انسان با او کرد تا تلاف
 .کند کھ بھ درد روزگار ما ھم می خورد و عبرت انگیز است

 
بزرگ یک خانھ و یا خانواده یا قریھ یا …الناس علی دین ملوکھم:”در فراز دیگری از خاطرات با نظر در احوال زندانبانان خود متذکر می شود 

زرگ دینی باشد چھ بزرگ دنیوی، ھرچھ می خواھد باشد، مشمول کلمھ ملوک است. ملت فاضلھ کھ روز بھ روز ترقی کرده و مداین بلوکی چھ ب
فاضلھ را تشکیل خواھند داد آن ملتی است کھ تمام طبقات و درجات مقتدر آن صاحب صفات و اخلاق فاضلھ باشند از مذھب و اخلاق و صفات 

وعی نسبت بھ خود و غیره. کما این کھ تاریخ و مشھورات گواھی می دھد ھر مملکت و ملتی کھ شخص اول و سایر عادی و شخصی و صنفی و ن
ا طبقات مقتدره آن از وزرا و امرا و مامورین جزء و کل صاحب اخلاق و صفات حمیده ثابتی بودند روز بروز ترقی کرده دایره اقتدارات خود ر

اول یا طبقات دیگر از کارگزاران نوع فاسد شدند قھرا ملت کم کم فاسد شده و اقتدار آنھا نیز تدریجا بھ کلی  توسعھ دادند، و بالعکس ھرگاه شخص
مثل اینکھ مراعات قانون استخدام در مورد اشخاص نوعا دچار افراط و تفریط ” و در جای دیگر:…” از میان خواھد رفت: اذا فسدالعالم فسد العالم

یت و مقدار قابلیت اشخاص منظور شود. لذا بھ عقیده من ادارات مملکت اگر چھ صورتا خوب و رو بھ ترقی است ولی شده و کم می شود کھ قابل
ھر ملتی کھ کارکنانش با مراعات قابلیت نباشد (کارھای بزرگ بھ دست » لا ملک الا بالرجال«از حیث سیرت رو بھ تناقض و تنزل است چھ 

اول از این حیث است کھ ھر فردی از افراد ملتی …می افتد) باید انتظار انقراض سیادت آن ملت را داشتاشخاص کوچک و کم قابلیت و بالعکس 
خصوصا دو صنف یکی پیشروان مذھبی، یکی کارکنان ادارات دولتی من الباب الی المحراب باید در عملیات و شغلی کھ مشغولند علاوه بر نظر 

ھ ملت و مملکت خود داشتھ باشند نھ فقط نظرشان بھ امور معاشی باشد. دوم از حیث عقیده شخصی و معاشی، نظر نوعی و صنفی را نسبت ب
 سیاسی است کھ ھر فردی از ملت خصوص دو صنف مذکور باید صاحب عقیده ای باشد بھ این کھ مملکت را کی باید اداره کند و بھ چھ کیفیت باید

 ”.اداره کند
 

ن شرایط زندان و تبعید چگونھ نسبت بھ سرنوشت ملت و کشور اندیشھ می کند و انتظار دارد کھ ملاحظھ می شود کھ مدرس حتی در سخت تری
ان شھروندان ھمھ ھمینگونھ باشند اما حیف و صد حیف کھ بیچاره ترین و پر ھزینھ ترین افراد در این ملک در گذشتھ و حال و ظاھرا تا روزگار

ا داشت و خودش نیز اینگونھ زندگی را سپری کرد. ھرچند پس از شھادت او، و پس از تبعید آرزوشان ر» مدرس « نامعلوم ھمانانی ھستند کھ 
بعمل آمده است کھ » مدرس « ذلیلانھ و عبرت انگیز سرسلسلھ پھلوی، و بھ ویژه در این سالھا، مجالس و محافل بسیاری برای تقدیر و تجلیل از 

« صورتا زیاد گفتھ و پاس داشتھ می شود اما سیرت » مدرس « گفت در ھمھ اینھا نام یکی از آنھاست ولی می توان » مدرس و روز مجلس « 
” از صافی » مدرس « چطور؟ بھ نظر شما اگر مدرس امروز زنده بود چھ می کرد؟ و چھ بر سرش می آمد؟ آیا برپایھ تجربیات حادث » مدرس 

ور می کرد؟ و اگر ھم عبور و با رای مردم نماینده می شد می توانست شورای نگھبان برای نامزدی نمایندگی مجلس عب” نظارت استصوابی 
را بخوانید» گنجینھ خواف«برای پاسخ بھ این سئوالات حتما کتاب …داشتھ باشد؟ و» مدرس گونھ « رفتاری  . 

 
	


